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با گذشت بیش از یک هفته از وقوع انفجاری بسیار قوی در 
منطقه باجور در ایالت خیبرپختونخواه پاکســـتان، براساس 
اطلاعات منابع خبری همچنان بر رقم کشـــته های این انفجار افزوده 
می شود، چنانکه تا لحظه نگارش این مطلب رقم 65 کشته رسما مورد تایید قرار گرفته است. طی 10 
سال اخیر این چهارمین عملیات خونینی است که در منطقه شمال غرب پاکستان به وقوع می پیوندد. 
حمله به مدرسه نظامیان در سال 2014 و کشته شدن 147 نفر که اغلب دانش آموز بودند و دو انفجار 
مهیب دیگر در مساجدی در پیشاور -که هریک به کشته شدن 74 و 100 نفر )عمدتا نظامی( منجر 
شدند- تنها بخشی از عملیات های مسلحانه خونینی بودند که طی سال های اخیر در این منطقه از 
پاکستان به وقوع پیوسته است. بااین حال عملیات انتحاری اخیر را می توان از یک جهت کاملا متمایز 
از موارد گذشته ارزیابی کرد؛ اینکه برخلاف عملیات های گذشته که عمدتا عوامل دولتی، نظامیان و 
حتی خارجی ها در کانون این حملات قرار داشتند، این بار حزب جمعیت علمای اسلام که یک حزب 

کاملا محلی و دارای عقایدی شدیدا اسلام گرایانه است، در مرکز این حملات قرار گرفته است. 
  پیشینه حزب جمعیت علمای اسلام

حزب جمعیت علمای اسلام از قدیمی ترین احزاب سیاسی پاکستان است که قدمتش به بیش از 100 
سال و به دوران پیش از جدایی هند از پاکستان بازمی گردد. عقاید این حزب متاثر از مکتب دیوبندی 
بوده و به برقراری یک نظام سیاسی کاملا اسلامی در پاکستان، ترویج قرآن و سنت، معیار قرار دادن 
سیره خلفای راشدین در امر حکومت، ممنوعیت تصدی سمت های حکومتی برای غیرمسلمانان، 
توســـعه مدارس دینی، جداسازی مراکز آموزشی زنان و مردان، سیاست خارجی بی طرفی، توجه به 
فرهنگ جهاد برای دفاع ملی و... معتقد و پایبند هستند. براساس چنین مبانی ای و رابطه آنها با دولت 
در پاکستان فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده اند. قرار گیری دربرابر دولت ذوالفقار بوتو در قالب 
تشکیلاتی چون »تحریک جنبش مصطفی« از یک سو و مشارکت و همراهی با دولت های بی نظیر بوتو 
و نواز شریف از سوی دیگر، بخشی از تجربیات سیاسی این حزب را تشکیل می دهند. در این میان به 
قدرت رسیدن ضیاءالحق به عنوان یک رئیس جمهور اسلام گرا و از آن مهم تر اشغال افغانستان توسط 
شوروی، تاثیری حیاتی را در بقا و گسترش این حزب ایفا کرد؛ چنانکه در سایه همین موقعیت ها بود که 
جمعیت علمای اسلام موفق شد مجموعه ای از مساجد و مدارس را در پاکستان تاسیس و در گسترش 
باورهای اسلام گرایانه و اغلب افراطی در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان، نقشی چشمگیر را ایفا 
کند. پس از وقوع جنگ های داخلی در افغانستان و سر برآوردن طالبان از درون این منازعات )دهه 
1990 میلادی(، نقش جمعیت علمای اسلام در جلب حمایت دولت پاکستان از طالبان و تحکیم 
قدرت این گروه آنقدر پررنگ بود که مولانا سمیع الحق و مولانا فضل الرحمان دو رهبر این حزب را پدر 

»معنوی طالبان« لقب دهند.
  سردرگم میان سه عنصر ملی گرایی، محلی گرایی و اسلام گرایی

جذب جمعیت علمای اسلام از هنگام ورود به عرصه سیاسی پاکستان با چند تعارض عمده روبه رو است. 
در وهله اول حضور در سطح ملی و ایفای نقش آن به عنوان یک بازیگر ملی، اغلب با نقش منطقه ای 
و محلی آن در ایالت خیبرپختونخواه دچار تعارض و دوگانگی بوده است. خاستگاه قومیتی پشتون 
این حزب و درخواست پشتون ها برای کسب اختیارات و خودمختاری محلی بیشتر یا حتی استقلال 
سیاسی کامل پشتون های دو سوی خط مرزی دیورند، کار حزب را در سطح ملی بسیار دشوار کرده 
است. کناره گیری اعضای حزب از رای گیری پارلمان پاکستان درمورد الحاق مناطق خودمختار قبایلی 
)فاتا( به ایالت خیبرپختونخواه را شاید بتوان نقطه اوج این تعارضات تلقی کرد. درعین حال تاکید بر 
اجرای کامل شریعت و تشکیل نظام اسلامی در پاکستان نیز اغلب با مشارکت این حزب در سطوح 
ملی در تعارض قرار گرفته است. بر این اساس مولانا فضل الرحمان رهبر کنونی حزب که  یک اسلام 
گرای تندرو شناخته می شود، در مقاطع متعددی به منظور ائتلاف و اتحاد با احزاب سکولار چپ و 
راست و بقای موقعیت حزب در عرصه ملی پاکستان، به عدول از برخی اصول بنیادین حزب و اتخاذ 
رویکردهای ملایم تر مذهبی روی آورده است. این موضوع از این جهت دشواری خود را بیشتر برای 
حزبی چون جمعیت علمای اسلام نشان می دهد که توان و ظرفیت آن هیچ گاه در حدی نبوده است 
که بتواند یک دولت مستقل را تشکیل دهد و رهبران حزب همواره برای تاثیر گذاری در صحنه سیاسی 
ملی باید به ائتلاف و همکاری با سایر احزاب چشم می دوختند. بدین ترتیب به نظر می رسد که حزب 
جمعیت علمای اســـلام از بدو تاسیس تاکنون، عمدتا ناچار بوده تعادلی ظریف میان ملی گرایی، 

محلی گرایی و مذهبی گرایی برقرار کند.
  جمعیت علمای اسلام دربرابر طغیان اسلام گرایان افراطی

انفجار خونین باجور در شرایطی رخ داد که حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان درحال برگزاری 

کمپین انتخاباتی خود برای مشارکت در انتخابات آتی مجلس پاکستان بود. این حزب اکنون رهبری 
ائتلاف بزرگی را برعهده دارد که مخالفان عمران خان با عنوان »اتحاد دموکراتیک پاکســـتان« برای 
سرنگونی وی از قدرت تشکیل داده اند. شهباز شریف، نخست وزیر انتخاب شده از سوی این ائتلاف، 
اخیرا اعلام کرده است تا چند هفته دیگر پارلمان کنونی را منحل و زمینه برگزاری انتخابات سراسری 
را در ماه نوامبر فراهم خواهد کرد، بنابراین جمعیت علمای اسلام درصدد است حداکثر تلاش خود را 
به کار گیرد تا موقعیت فعلی خود را در دولت آینده نیز تثبیت کند. بر چنین مبنایی است که مقامات 
محلی حزب انفجار اخیر را تلاشی برای تضعیف مشارکت آن در انتخابات ارزیابی کردند، اما واقعیت 
این است که عملکرد جمعیت علمای اسلام طی سال های اخیر و به ویژه پس از روی کار آمدن طالبان 
و برکناری عمران خان، به گونه ای بوده که تعارضات سه گانه درونی حزب )محلی گرایی، ملی گرایی و 
اسلام گرایی( را بیش از گذشته جلوه گر ساخته است. از نمونه های برجسته می توان به همراهی حزب 
جمعیت علمای اسلام در برکناری عمران خان اشاره کرد؛ در جایی که این حزب با خاستگاه قومی و 
قبیله ای پشتون و مرتبط با ایالت سرحدی )خیبرپختونخواه( برای کنار زدن عمران خان که خود به این 
نواحی تعلق داشت، به همکاری با رقبای سنتی یعنی پنجابی ها )حزب مسلم لیگ( روی آورد؛ موردی 

که برای بسیاری از پشتون ها و اهالی ایالت خیبرپختونخواه غیرقابل هضم بود.
اما در وجهی مهم تر، پیروزی طالبان در افغانستان و تشکیل یک نظام مبتنی بر شریعت توسط این گروه 
نیز باعث شد اندیشه تشکیل دولت و نظامی اسلامی در پاکستان یا حداقل در ایالت سرحد و مناطق 
قبایلی در میان اسلام گرایان این کشور بیش از پیش تقویت شود. با توجه به اینکه اغلب اسلام گرایان 
اندیشه ها و افکار خود را از مکاتب و مساجد مرتبط با جمعیت العمای اسلام آموخته بودند، انتظار 
داشتند حزب با آنها در این راه همراهی نشان دهد یا حداقل به دولت در جهت تحقق خواسته هایشان 
فشار وارد کند. اما به نظر می رسد معیارهای دوگانه حزب و رهبری آن در مواجهه با این مساله آنها را 
کاملا سرخورده کرد. بر این اساس درحالی که رهبران حزب و به خصوص شخص فضل الرحمان از به 
دستگیری مجدد قدرت توسط طالبان در افغانستان به شدت استقبال می کنند و نظام امارت اسلامی را 
یک الگوی کامل حاکمیت اسلامی می خوانند، اما در پاکستان حزب و رهبری اش از سیستم دموکراتیک 
حمایت کرده و درکنار دولتی قرار گرفته اند که نه تنها با معیارهای اسلام گرایانه شان فاصله زیادی دارد، 
بلکه در سرکوب اسلام گرایان وابسته به گروه هایی همچون تی تی پی )که درواقع چه به لحاظ قومی 
و چه به لحاظ عقیدتی در امتداد طالبان افغانستان قرار می گیرند( به شدت دخیل است. البته خط 
سیر این رویکرد دوگانه جمعیت علمای اسلام نسبت به طالبان افغانستان و حرکات اسلام گرایان در 
پاکستان را می توان از مدت ها پیش مشاهده کرد. در زمانی که حزب جمعیت علما از نبرد مسلحانه 
طالبان علیه نظام جمهوریت دفاع می کرد، بسیاری این انتقاد را مطرح می کردند که چطور حزب برای 
گروه های اسلام گرای مشابه در پاکستان، کنار گذاشتن اسلحه و مشارکت در فرآیند سیاسی را توصیه 
می کند. استناد رهبران حزب به دست نشانده بودن و همراهی دولت کابل هم نمی توانست چندان 
توجیه کننده تلقی شود؛ چراکه در آن هنگام دولت اسلام آباد نیز در زمینه هایی چون حملات پهپادی 
در داخل خاک پاکستان با آمریکایی ها همکاری مستقیم داشت.درهرحال همین شرایط موجب شد 
پس از وقوع انفجار خونین در باجور انگشت اتهام بلافاصله به سوی گروه های اسلام گرای مخالف 
دولت نشانه رود. در وهله اول با توجه به اقدامات طالبان افغانستان علیه تحریک طالبان پاکستان 
)تی تی پی (، برخی این حرکت را نوعی انتقام گیری تی تی پی از طالبان و حامیانش ارزیابی کرده اند؛ 
به ویژه با در نظر گرفتن این مهم که حمله در شهر باجور پایگاه سنتی و دژ مستحکم تی تی پی رخ داده 
بود. اما این حزب طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله، دست داشتن در این ماجرا را رد کرده و آن 
را حرکتی در راستای ایجاد نفاق در میان گروه های اسلام گرا ارزیابی کرد و درنهایت این داعش و شاخه 
محلی آن داعش خراسان بودند که مسئولیت حمله بر اجتماع طرفداران حزب جمعیت علمای اسلام 
را پذیرفتند. اما حتی پذیرش مسئولیت این حمله توسط داعش هم نمی تواند تغییری در ماهیت روابط 
بحرانی جمعیت علمای اسلام با اسلام گرایان تندرو پاکستان به وجود آورد. این را نباید فراموش کرد که 
اغلب اعضای شاخه داعش خراسان همان کسانی هستند که در مدارس دیوبندی متعلق به جمعیت 
علما درس خوانده و زمانی در عضویت تی تی پی بوده اند. علاوه بر این احتمال زیادی وجود دارد که 
اعضای داعش خراسان هنوز سطوح موثری از روابط با تی تی پی و اعضای آن را حفظ کرده باشند. در 
چنین موقعیتی اگر روند سرکوب تی تی پی در مناطق قبایلی به وسیله دولت اسلام آباد تداوم داشته 
باشـــد، دور از انتظار نخواهد بود که شاهد پیوندهای نزدیک تری میان داعش خراسان و تی تی پی 
باشیم. آن وقت است که باید در انتظار تقابل هرچه بیشتر جمعیت علمای اسلام و دست پرورده های 
خودش باشیم. درنهایت این موضوع به ما همان ضرب المثل معروف فارسی را یادآوری می کند که 

»عاقبت خیاط هم در کوزه افتاد!«                          

نابترینحرفهادرقالبگفتوگوشکلمیگیرد

جایگاه گفت وگو در نظریه پردازی از نظر مرحوم عماد افروغ
تحلیلیبروقوعانفجاردراجتماعحزبجمعیتعلمایاسلامپاکستان

عاقبت خیاط هم در کوزه افتاد!
در اختتامیه بیست و یکمین جشنواره ملی 
رسانه های ایران که همزمان با روز خبرنگار 
با حضور رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، از مرحوم 
دکتر عماد افروغ به خاطر یک عمر تلاش و فعالیت رســـانه ای تجلیل شد. در 
بخشـــی از این مراسم کلیپی از فعالیت های رسانه ای دکتر افروغ پخش شد و 
ســـپس همسر و فرزند او هدایا و جوایز و لوح تقدیر از دست مسئولان دریافت 
کردند. در کلیپی که از فعالیت های دکتر افروغ پخش شد، از او به عنوان منتقد 
مصلح و جامعه شناسی که سیاستمدار و سیاستمداری که به فیلسوف تبدیل 
شـــد، یاد شده بود. افروغ منتقد صادق و منصف و اندیشمند دلبسته انقلاب 
اســـلامی بود که عدالتخواهی و نقد قدرت از شاخصه های مهم شخصیتی او 
محســـوب می شود. یادآور می شود عماد افروغ )26 دی 1۳۳6– 25 فروردین 
1402( نویســـنده، جامعه شناس، استاد دانشـــگاه و دانشوری است که در 
عرصه های مختلفی از علوم اجتماعی، سیاست، فرهنگ، اخلاق و... فعالیت 
داشـــت. وی نماینده تهران در مجلس شـــورای اسلامی در دوره هفتم و رئیس 
کمیســـیون فرهنگی مجلس بود. نظریه نقد درون گفتمانی را او ابداع کرد که 
بعدها به گفتمانی غالب تبدیل شـــد. افروغ دارای آثار مختلفی در حوزه های 
مختلف جامعه شناسی، سیاست و اخلاق است. در ادامه به مناسبت روز خبرنگار 

دیدگاه های دکتر افروغ درباره اهمیت گفت وگو را با هم می خوانیم.
عمر فعالیت های علمی ام به بنده فهمانده است که ناب ترین، داغ ترین، به روزترین، 
خلاق ترین، جســـورانه ترین، صادقانه ترین، پرمخاطب ترین، بی تکلف ترین، 
محتوایی ترین، شـــکننده ترین و بدیع ترین حرف ها را باید در قالب گفت وگو، 
گفت و شنید. اوج اندیشه و غنای یک متفکر و سهم ناب و محض او را می توان 
در این قالب و در این قاب جست و جو کرد. جایی که غالبا از قالَ، قالَ کمتر خبری 
است و عصاره دانسته ها و مهارت ها و شاید بتوان گفت هنرنمایی های اندیشمند 
مورد نظر و طرف گفت و گو عیان می شود. با گفت وگو است که می توان در اعماق 
اقیانوس ذهن و اندیشه طرف گفت وگو غور و غواصی کرد و آنچه یافتنی است را 
یافت، اگر اصولا چیز یافتنی وجود داشته باشد، به خصوص جایی که قطع نظر 
از محور کلی گفت وگو، از قبل مخاطب شما از سوال های گوناگون بی خبر باشد 

و فی البداهه بخش ناخودآگاه خود را روکند. 
و افسوس که در این زادبوم، گفت وگو به مثابه روشی فلسفی برای دریافت تفاوت ها 
و تشابه ها و تفاوت ها و تشابه ها و تفاهم ها و آشتی ها و نه به مثابه روشی برای آشکار 
کردن درونیات و مواضع متفاوت و متشابه، آن گونه که شایسته است جا نیفتاده 
است. به عبارت دیگر، اول، گفت وگو برای روشن شدن مواضع، دوم، گفت وگو 
بر سر تفاوت ها و تشابهات و بهترین شکل گفت وگو، گفت و گو بر سر اختلاف ها 
و تفاوت ها یا اصطلاحا گفت وگوی پیش رونده است. جایی که طرفین بیش از 
آنکه مترصد متقاعدکردن طرف مقابل باشند، قصدشان متقاعدکردن خود است 
و این شهامت را دارند که تمام ایده های مورد قبول خود را مورد بحث قرار دهند 
و به داوری بکشانند، با این نیت که شاید خطایی در رای خود و صوابی در رای 

طرف مقابل گفت وگو وجود داشته باشد. 
یک گفت وگوی خوب و پیش رونده گفت وگویی فیلسوفانه است که البته توجیه 
نظری خودش را دارد، پشتوانه نظری آن این است که حقیقتی وجود دارد، اما 
فهم ها و معرفت ها از آن نسبی است، ولی سهم معرفت های متفاوت و نسبی از 
حقیقت یکسان نیست. بنابراین باید گفت وگو و دلیل و برهان اقامه کرد و از این 
طریق متوجه شد که کدام معرفت به حقیقت نزدیک تر است. اصطلاحا به رغم 
نسبیت گرایی معرفتی، بر پایه نسبی بودن داوری و باور به حقیقت، پای عقلانیت 

داوری و درنتیجه گفت وگو به میان می آید.
  گفت وگو و نظریه پردازی

نظریه پردازی بیش از آنکه یک دانش آموختنی باشد، یک تجربه و یک مهارت 
است؛ مهارتی که به مرور شکل می گیرد و دقیقا منشأ و عوامل سازنده آن معلوم 

نیست. پنداری نظریه پرداز به چشمه جوشان و زاییده ای رسیده است که حسب 
مورد از آن سیراب می شود و بهترین شکل تجلی آن نیز همان گونه که اشاره شد، 
گفت وگوســـت. در گفت وگوست که این چشمه فوران می کند. حال منشأ این 
چشمه جوشان چیست؟ شاید مستقیم آن تفکر و اندیشه و شهود مرتبط باشد، 
اما منبع و ذخیره اندیشه و شهود کجاست؟ واقعا اندیشه به کجا وصل می شود 
که می جوشد و جوشش آن هم تمامی ندارد؟ این را از اسرار و رموز عالم می دانم. 
خلاقیت و تفکر یک طرف ماجراست که خلاقیت و تفکر به نظرم راز سر به مُهرتری 
دارد. نمی دانم این سرچشمه کجاست و اسمش چیست، فقط می دانم به خدا 
و مخازن الهی وصل است، حال چگونه می توان به این مخزن الهی وصل شد، 
این هم از اســـرار عالم است. تنها می دانم قطع نظر از وجوه انسانی آن در گرو 

الطاف و عنایت خداست. 
تفکر، ایده پردازی، برقراری زاویه و نگاهی نو، جسارت، صداقت، توکل، دانایی 
و عمل، برخی از این وجوه انسانی اند، اما تا وصل نشوی نظریه پرداز نمی شوی 
و مراد هر نظریه پردازی هم نیست. هرچند هر بداعتی نشانه ای از رمزآلود بودن 
عالم است؛ اما رمزها هم مراتب دارند؛ مرتبتی در گستره همین محسوسات و 
دور و برهاست و مرتبتی اوج می گیرد و گستره های تو در تویی را دربر می گیرد 
و البته بیشـــتر هم به دل می نشیند. اوج و قله یک اندیشمند، نظریه پردازی 
اوســـت. ربط منطقی و تناسب، بخشی از نظریه پردازی است، اما محتوای آن 
چیز دیگری است. ممکن است بین کلام یک نظریه پرداز ربط و انسجام منطقی 
وجود داشته باشد، اما حرف تازه ای نداشته باشد. حرف تازه ربط منطقی هم 
برنمی دارد. ممکن اســـت در گام اول، حرف نو، هرگونه انسجامی را بکشند. 
اتفاقا حق با »دیوید بوهم« است که باید انسجامی را شکست تا به سرانجامی 
تازه رسید. شکستن یک لایه از انسجام نیز کار هر کسی نیست، نگاهی تازه، 
خلاقیتی بدیع، جسارتی فوی جسارت های پیش پا افتاده و معمول را می طلبد. 
بروز و ظهور این جسارت ها در گرو آشنایی با زمینه ها و دانش های اولیه مرتبط 

با این زمینه هاست. 
اما جسارت ها، ربطی همگن با این زمینه ها و دانش هایی مرتبط ندارد. جسارت ها 
نقطه آغازینی برای بروز و ظهور دانش ها و انسجام های جدید است. اشاره شد 
که نظریه پردازی بیش از آنکه یک دانش باشد، یک مهارت است، باید آن را انجام 
داد، آموختنی نیست. شاید لایه هایی از آن روشن باشد، شاید بشود لایه هایی از 
آن را به دیگری انتقال داد، اما کماکان یک معماست، کماکان رازآلود است و همه 
زیبایی های آن نیز به همین رازآلودگی برمی گردد. حلاوت آن قابل مقایسه با هیچ 
متن منتسب به دیگران نیست. این سهم تو در تراکم دانش ها و مهارت هاست؛ 
باید بخواهی که سهمی داشته باشی، سهمی مولد و البته غیرمتوهمانه و بهترین 
سهم نیز همین نظریه پردازی و بهترین قالب آن هم قالب گفت وگو با اصحاب فن 
یا رویکرد فلسفی و پیش رونده است. بهترین گفت وگو، گفت وگوی پیش رونده 
است نه درجازننده. در گفت وگوی درجازننده فقط می خواهیم اشتراک خودمان 
را مشخص کنیم که بیشتر حکم یادآوری دارد. در گفت وگوی صحیح کسی که 
تصور می کند منطق برتر دارد؛ نباید از تعامل واهمه داشـــته باشد؛ باید جرات 
داشته باشد که تمام قواعد موافق و مخالف را روی میز بگذارد. ما این زیرساخت 
دیالکتیک را نداریم، مثلا یک نماینده مجلس علیه ســـینما صحبت می کند و 
سینماگران هم علیه او موضع می گیرند. بیشترین اختلاف ریشه در عدم شناخت 
متقابل دارد. جامعه ما از نظر ساختار و تاریخ، یک جامعه طیفی است و این یک 
فرصت و امتیاز برای گفت وگو است؛ اما عده ای با ابزارها و امکانات در اختیار با 
زور و اغوا می خواهند آن را قطعی کنند. در دیالکتیک می گویند حتی از تضاد 
کامل می شود به یک ربط و نقطه مشترک رسید، ولی ما از این گفت وگو و پذیرش 
تفاوت ها گریزانیم، وقتی این گفت وگوها و زیرســـاخت لازم آن شکل بگیرد، آن 
وقت نقشه ای به دست می آوریم که در آن جایگاه همه در آن مشخص می شود، 
از استراتژیســـت و مدیر فرهنگی گرفته تا انقلاب و جمهوری اسلامی؛ آن وقت 

است که می توانیم وحدت در عین کثرت را پیش ببریم.
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